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پیشگفتار

تهران ماجراییشخصیالهامبخشاینکتاببود.اوایلاسفند۱۳6۵از
بهمنتلفنشد.آنطرفخطِتلفنیکهخشخشمیکرد،مردیمدعی
شدشوهرخواهرماست.تاآنلحظهنمیدانستمخواهریبهناممینادارم.
یجایالت کیمبر شهر ۱۳6۵)در مهر فوتپدرمدر اینواقعهچندماهپساز
مدرکیبرای اوخواستمهر  ماساچوست(اتفاقافتاد.شوکهشدهبودم؛از
 اثباتحرفشداردبفرستد.تلفنراقطعکردموماجرارابهفراموشیسپردم.آن
نکردموبهدلایلیچند)ازجملهدلواپسیهایمادرموامتناعش  ادعاراباور
بهایران(تابیستسالبعدبامینا ملاقاتبامیناوشوهرشهنگامسفر  از
میکردم.سال۱۳8۵برای سال۱۳8۳مرتببهایرانسفر  تماسنگرفتم.از
کردم. کردموآرامآراموبادودلیبااوارتباطبرقرار بامینادیدار  اولینبار
زندگیِدومپدرم، گاهبازیامگلکردووسواسِسردرآوردناز  امابعدکارآ

یبانگیرمشد. مامخفینگهداشتهبود،گر یعنیهمانخانوادهایکهاز
اعضـایخانوادۀمـادریمینـا یادیاز  طیسـالهایبعد،باتعـدادز
 وهمچنیـنخانوادۀپـدریومـادریاممصاحبهکـردم.هرچهروایتهـای
دلاینگفتوگوهابیرونمیآمد،داستان  خانوادگیپیچیدهوجالبتریاز
میشد؛داستانیکهبایدبارهاوبارها «برایمروشنتر آن»خانوادۀدیگر
 سرنخهایشراپیمیگرفتم.بهاطلاعاتجدیدیدستپیدامیکردم
 کـهبخشهـایپراکندۀقبـلیرابههمپیوندمیداد.همزمان،باپُرشـدنِ
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میکردمیکدستشده روایتکهفکر  شکافهایداستانبخشهاییاز
تکههایاینپازلبهطرز  باهمنمیخواندند.صیقلدادنلبۀتعدادیاز
راکجومعوججلوهمیداد،بهنحویکه  طاقتفرساییلبۀقطعاتدیگر
نمیشدند.ماجرایخانوادۀدومهمرسیدبـهقضیـۀ همجفتوجور  کنار
طـولسالهایی .در دیگـر  عشـقاولوفـرازوفـرودهـایغـیرمنتـظـرۀبسـیـار
یکراویبـهراوی  کـهایـنگـفتوگوهاراپیمیگـرفتم،گاهـیروایتهـااز
بخشهـا!( کثر منسجمی)درا

ً
،روایتنسـبتا میکـرد.سـرآخر تغییر  دیگـر

سروشکلگرفت.
سالهای ششکلاسدرسخواندهبود.در

ً
یبا مینا،تقر  منصوره،مادر

اواسطدهۀ۱۳00(پدربزرگپدریاممتونادبی دورانمدرسه)در  بعداز
خانوادۀ پدربزرگبهچندعضودیگر

ً
 ومذهبیرابهاوآموختهبود.ظاهرا

 منصورههمدرسدادهبود،باآنهانشستوبرخاستداشتواینموضوع
یـاپـدرم،عبـاس،هـمبـه  تـازمـانفـوتاوبـهسـال۱۳۲7ادامـهداشـت.گو
یسکردهبود.آندواینگونهباهمآشناشدند.پدرم یاضیتدر  منصورهر
یامنصورههمدلباختۀ عاشقمنصورهشدوبهخواستگاریاشرفت.گو
منصورهبااینازدواجمخالفتکردهبودچوندخترش پدرمبود.امامادر
قبلبهبرادرزادهاشوعدهدادهبودکهاوهمبدجوریعاشقمنصوره رااز
یادیداشت.شوهر  بود.پدربزرگپدریام،آقایی،همبهمنصورهعلاقۀز
بهمنگفتپدربزرگمحتیمیخواستسندخانهاشرابهاسم  مینایکبار

منصورهبزند.
غیرعادیبود.آیاآنچهپدربزرگممیخواستانجامدهد

ً
نسبتا اینکار

نقلشدهبودتاصحتداستان»عشقاول«راتأییدکند؟چراپدربزرگ
میخواستمِلکخودرابهنامفرددیگریبزند؟آیااومیخواستمادر
اینصورتنیز  منصورهرابهازدواجمنصورهباپسرشراضیکند؟امادر
عقدنامههامرسومبود،خانهرابهاسم بسیاریاز میرفت،طبقآنچهدر  انتظار
دامادکه یهمِلکیبودمتعلقبهپدرِ مهر  پسرشعباسبزند.اغلببخشیاز
بهاسمعروسنمیزد.بههرحال، آنرابهاسمدامادمیزدولیهرگز

ً
اوبعدا

بزرگمچنیـنقصـدیداشـتایـنخـواسـتهعملـینشـد.منـصـورهو پدر گـر  ا
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 پسرداییاش۵خرداد۱۳۱۵بهعقدهمدرآمدند.ولیششسالطولکشید
یهاشچکوچانه مهر سر ۱۳۲۱منصورهدوبارهبر مهر ازدواجکنند.در

ً
 تارسما

یالرساند. ر یالبهشصتهزار ر هشتهزار زدوآنرااز
یادونامعمولبود. ششسالفاصلهبینعقدوازدواجرسمیزمانیز
فاصلهافتادنبینامضایعقدنامۀرسمیوبرگزاریمراسمازدواجنامعمول
ینحالتیکیدوسـالطـول بیشـتر  نبـود.ولیایـنهـماغلبچندمـاهودر
جسمیبهبلوغکافیجهت نظر  میکشید.گاهیگفتهمیشدعروساز
بهفعلرساندنازدواجنرسیدهاستیاگاهیدامادزمانلازمداشتتابرای

یادینامعمولبود. آیندهاشآمادهشود.ولیششسالفاصلهز همسر
بود.باوجوداین، خانهدور منصورهدوسالبرایخدمتسربازیاز  شوهر
راچگونهمیتوانتوضیحداد؟آیامنصورهبهامیداینکه سالِدیگر چهار
ایـنبیـن، میزد؟در بـاز ازدواجسـر  پسـرداییاشقیدازدواجبااورابزنداز
۱۳۲0مادرم،فری،رادید،عاشقششدوآندو یور شهر  پدرم،عباس،در

ً
دی۱۳۲0ازدواجکـردنـد.آیـابـههمیـنعلـتبـودکـهمنصـورهنهـایتـا  در

ً
۱۳۲۱بـهازدواجبـاپسرداییاشرضـایتداد؟فریومنصورهدقیقا مهـر  در

دهـۀ۱۳۲0  بهدنیاآوردند.در سـالهاییکسان)۱۳۲۳و۱۳۲۵(دودختـر  در
ازدواجشناراضـیبـود. از

ً
میزدنـد.کهظاهرا  عبـاسوپـدرشبـهمنصورهسـر

ثابتینداشتومدام  شوهرشعضوحزبتودهبودوبرایهمینهمکار
کـه بـهدلیـلسـازمـانـدهیکـارگـراناخـراجمیشـد.مسـئـلهپـولنبـود،چـرا
یا نزدیکیتهرانبهارثبردهبود.ولیگو  شوهرشملکواملاکفراوانیدر
 اینروالِبیثباتزندگیبرایمنصورهتحملناپذیربود.سال۱۳۲6اوکلِ
آنبگذرد. ازایطلاقاز ݩًبهاینامیدکهدر ݧ یهاشرامطالبهکرد،احتمالاݧ  مهر
طلاقدادناو  شوهرشتماماملاکشرابهاسماوزداماتاپنجسالِبعداز
زد.مطابقهمۀروایتهایخانوادگی،علتاینبودکهاوبهحدی باز  سر
 عاشقمنصورهبودکهنمیخواستامیدشرابههرگونهمصالحۀاحتمالی
۱۳۲7قطعهزمینینزدیک یور شهر اینبین،عباسدر دستبدهد.در  از
۱۳۲8آنرابه آنساختوبهار ید،خانهایدر  محلزندگیمنصورهخر
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خانۀشوهرشبیرونبزند  منصورهداد.همینباعثشدمنصورهبتوانداز
خـانـۀجـدیـدزندگـیکنـد،جاییکـهمادرشوچنـدسـالی  وبـافـرزنـدانشدر

بزرگشهمباآنهاهمخانهبودند. مادر
طلاقوازدواجباعباسهمباپسرداییاشدوستانه  منصورهحتیپساز
تولد سابقشمدامبهدیدندخترانشانمیآمدوپساز میکرد.شوهر  رفتار
هدایاییرا برخوردیمهربانوپدرانهداشت.مینابعضیاز  مینابااونیز
داشت،ازجملهاولیندوربین یدهبودخوببهخاطر  کهاوبرایشخر

عکاسیاشرا.
کهقانونتعددزوجات عملنهتنهاپدرم،بهواسطۀامکانی  در
اواسط از زندگیمنصورهنیز اختیارشگذاشتهبود،دوخانوادهداشت،در  در
داشتند: سال۱۳۵9دومردحضور  دهۀ۱۳00تازمانمرگپسرداییاشدر
دهۀ۱۳۲0  اواخر  یکیشوهرشبودودیگریدوستخانوادگی.ایندودر
سابقبهعنواندوستبهسرزدن  جایشانعوضشد.پسردایی/شوهرِ
ایندومردرابهعنوان

ً
 بهاینخانوادهادامهداد.منصورهتوانستعلنا

خانوادههارااز  اعضایخانوادهنگهدارد،ولیپدرمترجیحدادیکیاز
نگاهاولاینکهزننسبتبهمردآزادیعمل پنهانکند.در خانوادۀدیگر

یۀرایجومرسومبود!  بیشتریداشتهباشدخلافِرو
گاهخـانـوادهراایـفـامیکـردم،داسـتان  طـیسـالهاییکـهنقـشکارآ
بار هر

ً
یبا یفکردم.تقر  خانوادهامرابرایهرکسیکهمشتاقشنیدنشبودتعر

 پاسخیشبیهبهاینمیگرفتم:»اوه!آره،ماهمتویخانوادهمانفلانیو
مرگشانبودکهفهمیدیمزن بودند.بعداز  بهمانیراداشتیمکههمینطور

ً
اینالگوروشنمیکردکهخانوادۀمخفیپدرمصرفا  دیگریداشتند.«تکرار
میرسدطیمدتزمانِ یبنبودهاست.بهنظر  یکنمونۀاستثناییعجیبوغر
میان عملقابلقبولیبوددستکمدر

ً
 کوتاهیچندهمسریمردانکهعلنا

مـردانشـهـریتحصیـلکـردۀطـبـقـۀمتـوسـطایـرانیبـهکـرداری  قـشـریاز
اجتماعیبدلشد،وبهرغمقانونیبودن،مخفینگه منظر  ناشایستاز
خانوادهایدوهمسریبزرگ  داشتهمیشد.باهمۀایناوصاف،مادرمدر
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یادیاز ازدواجکردهبود،مردانز پدرمفقطیکبار  شدهبود.بااینکهپدرِ
یکزنداشتند. عباسبیشاز طایفۀبزرگنجمآبادیهایهمنسلپدرِ
اینشدم گاهبازیدربارۀخانوادۀخودم،درگیر  لذا،سوایتبوتابکارآ
یههایخانوادگیبرسم.هدفاز رو اینالگویکلانِدگرگونیدر  تابهدرکیاز
یخیِدگرگونیهایایدههایبرسازندۀ  نوشتناینکتابتوجهبهزمینۀتار
 یکخانوادهاست؛اینکهچگونهایندگرگونیهااتفاقمیافتندوچگونه
یههایمربوطبهزندگیخانوادگیپذیرفتهیاردشدند.محدودۀجغرافیایی  رو
دهههایمیانی آندر  وزمانیاینمطالعهتهرانوطبقۀمتوسطنوظهور
اینمطالعهرامیتوان  قرنبیستماست.اینکهآیااستدلالهایطرحشدهدر
بهمکانهاوزمانهایدیگریتعمیمدادنیازمندمطالعاتدیگریاست.
عشق«اینموضوعرادنبال سر فصلنخستباعنوان»ازدواجاز  در
طبقۀمتوسط میانقشریاز عشقدر سر  میکنمکهچگونهایدۀازدواجاز
یژه بیناینطبقهتبدیلبهایدۀمسلطشد،بهو  شهریرواجپیداکردودر
این داشتندازدواجِهمتا۱تکهمسری۲همباشد.در میانزنانیکهانتظار  در
قرننوزدهم اواخر  فصلبهاینموضوعپرداختهامکهچگونهادبیاتمتکثر
اینجابهبررسی در

ً
اینفرایندنقشایفاکرد.مشخصا  واوایلقرنبیستمدر

 رمانهایعاشقانهوداستانهایاخلاقی،روزنامههایاصلاحطلب،آثار
پاودرنهایت ارو بارۀحیاتاجتماعیدر ،نمایشنامهها،مکتوباتیدر  طنز

ایندورهپرداختهام. بهبرخیفیلمهایرمانتیکاواخر
فصلدومباعنوان»اشیا«بهنقشاشیایمعمولیزندگیروزمره  در
زناشوهریشدن۳خانوادهمیپردازم.ایناشیاشاملنامههایعاشقانۀ  در
دورهایاستکهبهعقدهمدرآمدهبودند  ردوبدلشدهبینزنومرددر
نسل باهمزندگینمیکردند،لباسعروسیکهزوجهایجدیدرااز  اماهنوز

ازدواجاسـتکـهدربرابـر نـوعخاصیاز companionate marriage؛ازدواجهمتـاعبـارتاز  .۱ 
و شکلگیـریمهـر یـفمیشـود.پـایـهواسـاسازدواجهمتاعبـارتاسـتاز  ازدواجِسـنتیتعر
 محبت،دوستیورضایتجنسیمتقابل.اصلبرسازندۀایننوعازدواجرضایتوهمچنین

مترجماست.( یسهااز برابریجایگاهومنزلتطرفیناست.)همۀپانو
2. monogamous
3.	 conjugalization
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کلی، ییوبهطور میکرد،عکسهایعروسیاستودیو  والدینشانمتمایز
زنـاشـوهـریشـدنخـانـوادهنـقـشداشـتنـدو  عکسهـایخانـوادگـیکـهدر

آنبودند. درعینحالنوعیمقاومتهمدربرابر
 فصلسومباعنوان»معانیازدواج«بهبررسیدگردیسیصورتگرفته
برداشـتِقدیمیتشکیـلخانـواده)تشکیـل هـدفازدواجمیپـردازم،از  در
ن.رویهـمرفتـه، دورانمـدر  خـانوادهوزادوولـد(تـاخـانـوادۀزوجمحـور۱در
 مُتعه)صیغه(ــــــیعنیازدواجبرایمدتزمانمعلومــــــبرایتمتعجنسی
مذهبیمفهومپردازی نظر از قالبنوعیروسپیگریمُجاز نودر  )مردانه(از
ینصیغهکردند.مرداندیگری مردانمدرنمعشوقهراجایگز  شد.بسیاریاز
خفاصیغهمیکردند.اینفصلهمچنینبهاینموضوعمیپردازد  آشکارایادر
 کـهزنـانوقتیدرمییافتنـدشـوهرشـانزندیگـریگـرفتـهاسـتچـهواکنشی

نشانمیدادند.
بـاعنـوان»دگرگـونیهـایشـهری«بهایننکتـهپرداختـه فـصـلآخـر  در
یک  میشـودکـهچگـونـهرشـدوگسـتـرششـهـرهـاداشـتـندوخـانـوادهدر
وجـوددیگریاطلاعنداشـت. راممکـنکـرد،خانوادههاییکـهیکیاز  شـهر
یاناطلاعاتو شبکههایجر  داشتنخانوادۀمخفیتابعِگسستیبودکهدر
محلههایکوچکایجادشد.بهعلاوه،پیروایندگرگونیها،  شایعاتدر
براینگهداریدو کرد،خانههاییکهدیگر  اندازهومعماریخانههاتغییر
زوجمحور یکخانهمناسبنبودند.واحدهایمسکونیکوچکتر در  همسر
یـشـاونـدانبـاآنزوجزندگـیمیکـرد. خـو  شـدند،بهرغماینکـهگـاهـییکـیاز
مؤخرۀاینکتاببهبررسیایننکتهمیپردازمکهچگونه  درنهایت،در
یشاوندیشد. نامگذاریازدواجوخو در بهتغییر ایندگرگونیهامنجر
دلروایـت بـرایایـنپـژوهـشاز  بـخـشعمـدۀاطـلاعـاتمـوردنیـاز
میان طولسالهامصاحبهبامندر  زندگیهاییحاصلشدهاستکهدر
 گذاشتهشدهاند.موقعاینمصاحبههاوگفتوگوهاقصدیبراینوشتن
مصاحبهشوندگاناجازهنگرفتهبودم،نام ݩًاز ݧ  کتابنداشتم.ازآنجاکهقبلاݧ

1. the couple - centered family
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ایـن دادهام.داسـتانپـدرومـادرمیکیاز مشـخـصـاتشـانراتغییر  ودیگـر
دلهـمـۀفـصـلهـا  روایـتهـاشـد.ادغـامداسـتـانزنـدگـیخـانـوادگـیامدر
شخصیتهایاینمتنشدهام. بدلبهیکیاز بدینمعناستکهمننیز

 داستانهاییراکهشنیدهبودمبامطالبآرشیویدرهمتنیدمتادگرگونی
اشیای یههایبرسازندۀخانوادهراردیابیکنم.بهعلاوه،از  مفاهیمورو
 زندگیروزمره)عکسها،لباس،نامههاییکهزوجهابههمنوشتهاندوسایر
 موارد(استفادهکردهامتاروندایندگرگونیهارادنبالکنم.آرشیونامههای
میکـردم «کـار قـاجـار عـصـر حیـنـیکـهرویپـروژۀ»دنیـایزنـاندر  زوجهـادر
اینآرشـیوبـراینوشـتـنکتـابحـاضـر گـرفت.اسـتفادهاز دسـترسـمقـرار  در
آنگـفتـهام. بخش»بـهجـایمقـدمـه«از  بـاچالـشهـاییهمـراهبـودکـهدر
نقلداستانهاهمبحث بارۀمسئلۀاخلاقدر اینبخشدر  بهعلاوهدر
 کردهام،داستانهاییکهافرادتمایلینداشتندکهجاییبازگوشوند.درنهایت
 بهمسائلمرتبطبانوشتنچنینکتابیمیپردازم،کتابیکههمیکیاز

آنایفامیکنم. شخصیتهایآنهستمهمنقشمورخرادر





اینپروژهسایهافکندهبودکهساختار ،دوچالشعمدهبر همانآغاز از
میداد.در قرار آنهاراتحتتأثیر ومواجههبامنابعواستفادهاز نوشتار

: ینشکل،ایندوچالشعبارتبودنداز سادهتر

روایـتِداسـتـانهـاییکـه قـراردادناخلاقدر چگـونگیمـدنـظر  .۱ 
افـرادنمیخـواسـتندبازگـوشـود

شخصیـتهـاودر قـالبیکـیاز نحـوۀروایـتداسـتـانهمزمـاندر  ۲.
قامتمورخ

وایتِ  داستان هایی که افراد   چگونگی مدنظر قرار دادن اخلاق در ر
نمی خواستند بازگو شود 

برادرزادههاوخواهرزادههایش از بایکیدونفر مادرمتصمیمگرفتهبودجز
مصاحبههایدهۀ۱۳60  بارۀازدواجدومپدرمحرفنزند.اودر باکسیدر
ین بهاینموضوعاشارهاینکرد.پدرمتاآخر وخاطراتمکتوبشنیز
خانوادۀاولمخفینگهداشت. روزهایزندگیاشخانوادۀدومشرااز
رویایـن بـر ایـنمـوضـوع»حیـنکـار  سـکـوتپـدرومـادرمدربـرابـر
دادهبـودکـهبسـیاری  پـروژه«معمـایاخلاقیلاینحـلیپیـشرویمـنقـرار
یسهابداناشارهکردهاند.همانگونهکه یسهاوشرححالنو  حدیتنفسنو

به جای مقدمه
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میاناتوبیوگرافی مرز
ً
یسهاضرورتا اشارهمیکند،»شرححالنو  نانسیمیلر

یژهوقتی میانبرمیدارند،بهو یسی،میانخودودیگری،رااز  وشرححالنو
یابی یفمیکند.«روایتِاینداستانها»باز  فرزندیداستانوالدینشراتعر

گذشتهایاستکهمالماستامافقطبهماتعلقندارد«.]۱] 
آنها یسم،وقتیانتخابخودݬݬِ  آیامنحقداشتمداستانوالدینمرابنو
 سکوتبود؟آیانبایدبهمخفیکاریپدرموخواستمادرمکهنمیخواست
ماجراکنکاشکنداحترامبگذارم؟میفهمیدماینکهپدرمازدواج  خیلیدر
گـر نـوعیخجـالتزدگـیبـود،ا از  دومـشرامخـفینگـهداشـتـهبـودمتـأثـر
طبقۀمتوسط ییمشرم،خجالتزدگییکفردتجددخواهوبهاییاز  نگو
آنوضعیتیکه  بابتدوهمسریوشیوۀزندگیعاشقانهاشبامنصورهدر
 دوهـمسـریِعلنـیدرمیـانعمـومبـهامـریغیـرقـابـلقبـولبـدلشـدهبـود.
بحثدیگریاشارهمیکند»مخفیکاریهمامنیت  همانگونهکهدبراکوهندر
یی سو را«.]۲]درموردپدرم،مخفیکاریاز  راتضمینمیکردهماعتبار
 اعتبارشرابهعنوانیکبهاییمدرنتضمینمیکردکهمذهبجدیدش،
بر بیننسلپدریاش،بیشتر یههایرایجدر قیاسبامذهبقبلیورو  در
،نگـرانـیاشرابـابـتایـنکـه سـویدیگـر کیـدداشـتواز  تکهمسـریتـأ
دست  ممکنبودفریوحضانتدوفرزندش)منوخواهرمفرزانه(رااز
 بـدهـدمرتـفـعمیکـرد.امکانیکهتحصیـلکردهبـودنمـادرم،شـاغلبـودنو
 حمایـتخانوادهاش)شـاملشـوهرخواهرشکـهعمویپـدرمهممیشـد(

بودکهایجادمیکرد.
بارۀاینموضوع،کهبعدها فهمیدممیلمادرمبهسکوتِنسبیدر
 متوجهششدهبود،راهیبرایحفظآبروبود؛همانگونهکهبسیاریاز
چشمبقیـه،آنهـمدر  بسـتگـانمگـفتنـد،تمهیـدیبـرایمحتـرممـانـدندر
ازدواجبهپایزننوشتهمیشد.ولیاینمسائل مشکلیدر محیطیکههر
میشـدند.سکوتکـردن  زمـانیاهمیـتپیدامیکردندکهعلنیوآشکار
 باعثحفظآبرومیشد.لذامنتمایلمرابرایگفتنداستانزندگیآنها
منروشیاستجهتایجادامکانهایی توجیهمیکردمکهکارِ  اینطور
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 بـرایالتیـامزخمهـاوبیحرمتیهـاوهمچنیـنخجـالتوشـرمیکـهاز
زندگیشانمیآمد. انتخابهایآناندر

مردههاو،حتی  گهگاهگفتهمیشودمورخانرامیلِبهسخنگفتناز
یخنگاری جانبمردههاستکهبرمیانگیزاند.تار آن،سخنگفتناز از  فراتر
همینمیلبوده،میل از بیشکمتأثر دهههایاخیر بخشیاز  جبران۱در
یخوشنیدنصدایکسانیکهبهعرصۀ دلتار  برایاعادۀسکوتهااز
خواستمردهاینباشد  سکوتراندهشدهوخفهشدهاند.باوجوداین،اگر
 کهسکوتپیشهکندتکلیفچیست؟تکلیفزندگیهاییکهبهواسطۀ

سکوتممکنشدهاندچهمیشود؟
سرمشکل اینپروژهدر فکر  همانابتدا،زمانیکهبراینخستینبار
اودربارۀخاطراتمادران دخترخالههایمتماسگرفتمتااز  گرفت،بایکیاز
 ومادربزرگمانسؤالاتیبکنم.اوتمایلیبهحرفزدننداشت.برایمنوشت
آنانومیراثشان»محافظت«  کهبرداشتاولشاینبودهکهمنمیخواستماز
اینخانواده«رابدانند؟  کنم.آیامادرمومادرتمیخواهندهمگان»اسرار
 اومصرانهپرسیدهبود»توچهحقیداری«داستان»اعضایخانوادهای«

جانبخودشانحرفبزنند«. نمیتواننداز راروایتکنیکه»دیگر
اینجهتکهپروژهام از  آنزمانبهایناعتراضتوجهینکردم،بیشتر
 رانوعیکنشهمدلانهبازندگیآنهامیدیدم،نهنوعیداورینکوهشگرانه
گسترشپیـداکـردو بـارۀانتخابها،تصمیـمهاوزندگیشـان.وقتیکار  در
در بارۀهمۀشخصیتهایحاضر شدمکهمیتوانمدر  پیشرفتمطمئنتر
یسم،گرچهگاهیهمدلیباپدرم ݩًهمدلانهبنو ݧ  اینروایتبانگاهیکاملاݧ

بود! برایمسختودشوار
زودهنگامدخترخالهامهمچنانمثلپژواکیمدام  بههرحال،هشدار
بستگانطنیناینپژواک میشد.موقعگفتوگوباسایر سرمطنینانداز  در
چندمورد عموهایماز سرممیپیچید.یکیاز وضعیتتازهدوبارهدر  باهر
« شرمآور کهبهگوششخوردهبودحرفزد:دوموردمربوطبه»رفتار  دیگر

1.	 recuperative	historiography
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زنانخانوادهپیشنهادهمخوابگیدادهبود،اما بهسایر
ً
 پدرمبودکهظاهرا

آنهارسواییهایمردانطایفۀ ینبود،کهبسیاریاز بارۀسایر در  مواردینیز
اینخصوصکردیم  نجمآبادیبود...تاجاییکهشروعبهجُکساختندر
، بار  کهآیاایننوعرفتارهاخصیصۀژنتیکینجمآبادیهابودهیانه!او،هر
اینروایتهارابهقصدبازگوشدن  روشنوعیانمیگفتکههیچکداماز
گرچهدارداینداستانهارابرایمنقل کیدمیکردکه،ا یفنمیکند.تأ  تعر
بارۀایـنموضـوعـاتحـرفمیزنـد؛لـذااوبیتردیـد  میکنـد،بهنـدرتدر
این از اینروایتهابازگوشوند.یکیدیگر  نمیخواستکههیچکداماز
میکرد یشاوندان،درحالیکهتکتکروایاتشرابااینجملهآغاز  خو
بارۀمردان  که»غیبتنمیکنم،استغفرالله،ولی...«،داستانهایمشابهیدر

طایفۀنجمآبادیگفت.
گـفتوگـوبـاعرفـاترزاق،وقتـیمشـغـولنگـارشرسـالـۀدکتـرایـش  در
سـالهـای ینزهـددر تکـو  بـاموضـوع]نقشوجایگاه[اخلاقسـخن۱در
ونفیمداومغیبتکردن ینشکلگیریاسلامبود،همینمسئلۀانکار  آغاز
نوشتهامپردهبرداشت.]۳]من زوایایمغفولماندهدر بخشدیگریاز  از
ینِکارهابود. آنحفظاللِسانبهتر  همبااخلاقیاتیبزرگشدهبودمکهدر
متوندینیوآموزههـای  ایـناخلاقیاتفقـطبـهفرهنگوالایاسلامیدر
کتباخلاقواحکامآمده،محدودنمیشد.  مرتبطبازهدوتقوا،کهدر
ییبزرگشدهبودمکه یادهگو بارۀز  منهمچنینباانذارهاوهشدارهاییدر
میکنیچراخدادوگوشویک قالبپندهایتکراریمیگفت:فکر  در

بانبهآدمداده؟یعنیکهدوبشنوویکیبیشمگوی. ز
بارۀغیبتکردنبودکهمدام در همه،روایتیمنسوببهپیامبر از  مهمتر
است.باتوجه زناهمبدتر مِنَالزّنَِاکهیعنیغیبتاز شَدُّ

َ
غِیبَةَأ

ْ
میشد:ال  تکرار

بارۀمعصیتدیگریگناهشمردهمیشود،حتیگناهی  بهاینکهحرفزدندر
آنمعصیت،چگونهکسیمیتواندداستانزندگیدیگران، خودݬݬِ  سنگینتراز
راناگفتهمیگذاردو بهفرهنگیکههمهچیز  گناهانشانو...،رابازگوکند؟نظر

1. ethics of speech
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آنهامیگذرد،آیا یشانکنداز بارۀوقایعحرفبزندوبازگو بهجایاینکهدر
غیبتکردن گر بارۀسرگذشتدیگرانکاریاخلاقیاست؟ا  نوشتۀمندر
یموآنرا بگیر نظر  رانوعی»راهوروش«انتقادیبرای»کسباطلاع«در
یخی  مواقعی»سلاحضُعفا«ومنبعیمهمبرایفهمفرهنگیبهلحاظتار
یـن بیاییم،شـرمیکـهقر  بدانیـم،آنگاهچگـونهمیتوانیمبـااینشـرمکنار

راهغیبتحاصلمیشود؟ دانشیاستکهاز
رازهای فرهنگیبااینخصوصیات،چگونهمیتوانبهنحویاز  در
نکرد؟آیاراهوروشخاصی  خانوادگینوشتواحساساتراخدشهدار
یقآنداستانهاییکهافرادنمیخواهندگفته طر وجودداردکهبتواناز
لامفراهمکردومانع  شودراروایتکرد،ودرعینحالامکانیبرایکاهشآ
« ننگآور روایتداسـتـانهای»بسـیار  بیاحتـرامیشـد؟آیـابایـدفقطاز
بارۀ  اجتنابکنم؟روشناستکهپدرمنمیخواستخانوادۀماچیزیدر
مرگاوبهدلیلالزاماتقانونیِتقسیم بداند.البتهپساز  آنخانوادۀدیگر
آن تنهاحلقۀکوچکیاز همانزماننیز  ارثرازشبرملاشدهبود،امادر
طولسالهایگذشته،پیگیریداستانپدرم بودند.باوجوداین،در  باخبر
کهمکالمهبابستگانرا بار آنمطلعشوند.هر  باعثشدافرادبیشتریاز
ندومداشت؟«  باگفتناینجملهشروعمیکردمکه»میدونستیپدرمز
میشد. اینموضوعبسطپیدامیکردوگستردهتر  حلقۀافرادمطلعاز

همخواهدکرد. اینکتاباینحلقهراگستردهتر نوشتنوانتشار
یابیِگذشتهای»کهمتعلقبه باز  البتهمسئلۀاخلاقوخطمشیدر
همواره مورخاننیز یساننیست.کار معضلِشرححالنو

ً
 مانیست«صرفا

یمکه ایننمیگذار یابیچنینگذشتهایبودهاست.اغلبفرضرابر  باز
یابیکردهایم  خوداینداستانهابرایآنانیکهداستانسرگذشتشانراباز
 ناخوشایندباشد،امامطمئنهمنیستیمکهبرایشانناخوشایندنباشد.
نمیکنیم. اینافکار نمیشناسیمخودمانرادرگیر

ً
درموردآنانیکهشخصا

نابودینجاتش یخچهایکهاز الزاماتاخلاقیبرایبهکارگیریتار
 دادهایـمیـارازیکهنزدماسـتچیسـت؟پدرومادرمزمسـتان۱۳۵8 بـرای
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 دیدنمنوخانوادهامبهلندنآمدند.قصدداشتندیکیادوماهبمانند
کوتاه یزوناشوند.اینسفر ایالتآر  وبعدبرایدیدنخواهرمعازمفینیکسدر
کردیمحالاکههردوبازنشستهشدهاندو  بهمهاجرتتبدیلشد.اصرار
کناندبرگشـتنبـهایـرانبـرایزنـدگـی، سـا کشـور  فـرزندانشـانهمخارجاز
شلوغیهای حومۀشهریکوچک،آنهمدر  بهخصوصوسطناکجاآبادیدر
 اولانقلابوباوضعیتخاصآنها،بهصلاحشاننیست.چرانبایدمدتی
کشور یکامیماندندتااوضاعآرامشود؟لذاماآندوراخارجاز آمر  رادر

نگهداشتیم.
کردمچیزهایی سالبعدوقتیبهتهرانسفر  آنهابادوچمدانآمدند.بهار
 دستچینکردمبرایشانبیاورم:چندتکهلباس،چندجلدکتاب،گلچینی
عکسهایآلبومخانوادگیودستهاینامۀبستهبندیشده.دستخط  از
فهمیدمنامههایپدرمهستندکهدر راشناختم.بانگاهیدقیقتر  پدر
تهران  سالهایاولازدواجوالدینمنوشتهشدهاند،یعنیزمانیکهاودر
اینکه  پیشتازهعروسشنبود.نامههاراهمآوردم.زمانیمادرم،پساز
دستشعصبانیبود،میخواستآنهارا ندوماومطلعشدواز ماجرایز  از
بیندازد.بهاوگفتمدوستدارمنامههارانگهدارمودرنتیجهآنهامال  دور
سال۱۳9۳نامههارانخواندم. گاهبازیامدر کارآ منشدند،ولیتاآغاز
نامههایپدرماستفادهکنم،نامههاییکهمادرم  آیااخلاقیاستاز
اوخواستهبودماجازهبدهد  میخواستدورشانبیندازد؟آیاصِرفاینکهاز
 نامههارانگهدارمواوهمموافقتکردهبودکافیاست؟البتهآنزماننه
نوشتناینکتابراشروع نمیکردیمحدوددودههبعدکار  اونهمنفکر
آننامههااستفادهکنم؟ اینپروژهاز کنم.چهچیزیبهمناجازهمیدهددر
 اینمسئلهفقطمحدودبهرابطۀمنباسرگذشتخانوادهامنمیشود.
میکنمکهآرشیوی «کار قاجار عصر سال۱۳98رویپروژۀ»دنیایزناندر  از
اینپروژهماباخانوادههایمختلف  دیجیتالویکوبسایتاست.در
اسـناد،عکسهـاواشـیایزندگـیروزمـرۀمرتبـط  ملاقـاتمیکنـیمتـااز
قالباینپروژه،داستانزندگیهای یربرداریوآنهارادیجیتالکنیم.در  تصو
 بیشماریراشنیدهام.یکعکس،خاطرهایرازندهمیکندویکشیءبدل
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ییداستانِازدواجبستگانافرادمیشودکهخودش  بهفرصتیبرایبازگو
خانوادههاموافقتکننداینداستانها  داستانخانوادگیدیگریاست.اگر

ً
میگیرد.صراحتا دسترسهمگانقرار  راضبطمیکنیموفایلصوتیشاندر
 بهماگفتهمیشودبرخیداستانهابرایاستفادۀعمومنیست.آنهاراضبط
یسندۀاین همضبطکنیم،منتشرشاننمیکنیم.امامنِنو  نمیکنیمواگر
ذهنمپاک آنهاراشنیدهاموهیچراهیوجودنداردکهبشودآنهارااز  سطور
اسنادومتعلقاتخانوادۀ سایر اینداستانهابرداشتمناز یر  کرد.ناگز
دادهاند.گاهی قرار راتحتتأثیر  آنهاوهمچنیننگاهمبهزندگیافراددیگر
شرححالیکخانوادهاستفادهکنم. دادهامتااز  نامهاوجزئیاتراتغییر
داستانهاییکهشنیدهاماخلاقیاست؟ آیاچنینروشیبرایاستفادهاز
 معضلمشابهیدرموردگفتوگوبابستگانموجوددارد.اینپروژهنوعی
 مطالعۀاتنوگرافیک۱ساختمندنبود.وقتیباهدفِفهمسرگذشتخانوادهام
بستگانمرادیدموباآنهاحرفزدم،هیچگونه  وخانوادۀدومپدرمبسیاریاز
یژه  برنامهیاایدهایبراینوشتنکتابنداشتم.فقطمیخواستمبدانم؛بهو
چشممبدلبهشخصیتیاسرارآمیز  میخواستمپدرمرابشناسمکهناگهاندر
پیِ  شدهبود.بنابراینبرایآنچهممکنبودبعدهاباشنیدههایمبکنمدر
 گـرفتـناجازۀرسمینبـودم.ایـنگفتوگوهـاراضبطنکـردم.بـهیـادآوردن
بـهاسـلـوبِمـنبـرای روز اواخـر بـارۀآنهـااغلـبدر  گـفتوگـوهـاونوشـتندر
بـارۀزنـدگیپـدرومـادرمتـبـدیـلشـدهبـود.وقـتـیبـرایـمروشـنو  تـأمـلدر
آنمـوقـع ییدارد،تـازهاز اسـتکهارزشبـازگـو کـار مسجلشـدداسـتـانیدر
،نامها، دیگر  یادداشتبرداریوضبطبرخیگفتوگوهاراشروعکردم.بار
داستانهاییکـه دادم.اماآیـااخلاقیاسـتکهاز  روابـطوجزئیـاتراتغییر
 افرادگفتهانداستفادهکنم،بیآنکهخودافرادبدانند)منهمنمیدانستم(

متنیبازگوشود؟ ممکناستداستانهایشاندر
شـروعپـروژۀ یـژۀمـنبـهاسـنادخانوادگیبهدهـههاپیشاز  دسـترسیو
اینکهقصد پیشاز «برمیگرددوهمینطور قاجار عصر  »دنیایزناندر

1. ethnographical
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تحقیقاتِ چنیناسنادیدر استفادهاز  نوشتناثریراداشتهباشمواینامر
 متعاقبراپیچیدهوبغرنجمیکرد.سال۱۳7۱دستنوشتۀمربوطبهسال
 ۱۲7۳بهقلمبیبیخانماسترآبادیباعنوانمعایبالرجالراتصحیح
طرف نشدهبود.زمستان۱۳7۲نامهایاز ݩًمنتشر ݧ کردمکهقبلاݧ  ومنتشر
یافتکردم.اینگونه ملاحدر نوادههایبیبیخانمبهناممهرانگیز  یکیاز
باخانوادۀاوشد. بهدیدار ادامهمنجر ودر  بودکهمکاتباتمنبااوآغاز
گفتروایتزندگیمادرش)افضل(راآمادهکردهاستوقصد  مهرانگیز
،سال۱۳۵9،درگذشتهبودو کند.افضلچندسالقبلتر  داردآنرامنتشر
پسرانش،حسینعلیملاح،بااومصاحبۀمفصلیدربارۀسرگذشتش  یکیاز
بهپیشنهادبرادرشآن مرگاو،مهرانگیز  انجامدادهبود.چندسالپساز
مبنایمتن زندگیمادرشبر  مصاحبهراپیادهکردهبود.اوسپسروایتیاز
اعضایخانواده سایر  پیادهشدۀمصاحبهواطلاعاتجمعآوریشدهاز
افضلآنرا ییخودݬݬِ  آمادهکرد،امامتنرابهنحویتنظیمکردهبودکهگو
کتابکمکشکنم.البته انتشار منپرسیدآیامیخواهمدر  روایتمیکند.از
خوشحالشدم.پرسیدمآیانوارهایاصلی اینپیشنهادبسیار  کهمناز
دسترساندیانه.جوابمنفیبود:مصاحبهراکهپیادهکردهبودندروی  در
دیگریضبطکردهبودند)که،باتوجهبهقیمتنوارکاستو  نوارهاچیز
ایرانآنسالهابود(.نسخۀکامل یۀرایجیدر یافتمسلط،رو  فرهنگباز
براساسآنباشد(. بودنسخۀمفصلمهرانگیز  متنراخواستم)کهقرار
کتاببهمنداده انتشار ۱۳76،ایننسخهپساز تیر چندماهبعد،در
میزانحذفیاتواضافاتیاتغییراتاساسیدر  شد.بلافاصلهخواندمشواز
متنمصاحبهنبود،یکّهخوردم.متنمصاحبۀاصلی  متنمنتشرشده،کهدر
اینکهبهمتندیگریتبدیل کتابِمنتشرشدهبودواز از  بهغایتقدرتمندتر

شدهبودافسوسخوردم.
تماسگرفتوگفتدوست خواهرزادههایمهرانگیز  کمیبعد،یکیاز
متن  داردکتابخالهاشرابهانگلیسیبرگرداند.بااشارهبهنمونههاییاز
متنپیادهشده پرسیدمآیامیتوانیمبخشهاییاز مهرانگیز  مصاحبه،از
اوکهسعیداشت نظر رابهترجمۀانگلیسیاضافهکنیم.اومخالفتکرددر
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 باملاحظهکاریهمهراراضینگهدارداضافهکردناینسطرهاممکنبود
مازنـدران یسـدکـهزندگـیدر  مشکلایجـادکنـد.نمیخواستچیزهاییبنو
مازندرانبود(را زندگیاودر بر مصاحبۀمادرشمتمرکز  )بخشعمدهایاز
نشد.دهههابعد،متنپیادهشدۀ  منفیجلوهدهد.]4]ترجمۀانگلیسیمنتشر
وبسایت»زندگی  آنمصاحبهدیجیتالشدوبهمجموعۀمهلقاملاحدر
درگذشتهبودو «اضافهشد.]۵]اماآنزمانمهرانگیز قاجار عصر  زناندر
یقآنبشودپیبردآیااواجازهمیداداین طر  هیچراهیوجودنداشتکهاز

بگیرد. «قرار قاجار عصر آرشیو»زندگیزناندر متندر
کاملآننسخه درخصوصانتشار اکراهمهرانگیز قبلاز  ازآنجاکهاز
گـاهبـودم،آیـااصـرارمبـرایآوردنبـخـشهـایحـذفشـده،ودرنـتیـجـه  آ
جـهـان،اخـلاقیبـود؟آیـامتـن سـراسـر دسـتـرسهمگـاندر  قـراردادنـش،در
بود؟متعلقبهبرادرشبود؟متعلقبه  پیادهشدۀمصاحبهمتعلقبهمهرانگیز
وهلۀ روایتمادرشدر در  مادرشبود؟باتوجهبهحجممطالبیکهمهرانگیز
رابگیرم. یممیخواستمجلویسانسور دادهبود،میتوانمبگو نخستتغییر
من کنم،اینکهاصرار دور نظر  باوجودایننمیتوانماینموضوعراهماز
روایتهایزندگیخانوادگیطی آنجامیآمدهاستکهاینتغییراتدر  از
 یکنسل،کهمقایسۀمتنپیادهشدۀآنمصاحبهومتنمنتشرشدهگواه
مفاهیم  آناست،تاحدیبانگاهمنبهدگرگونیهایحادثشدهدر
خودبر یههایآنهاهمسوست،کههمینامر  ازدواجوخانوادهوهمچنینرو

صحهمیگذارد. ضرورتدسترسینامحدودمورخبهمنابعموردنظر

وایت داستان هم زمان در قالب یکی از شخصیت ها و   نحوۀ ر
در قامت مورخ 

متنایجادکرد.اینکتاب، رابطهباساختار معمایدومپرسشدشواریدر
یف بازتعر قیاسباتمامینوشتههایقبلیمن،بهمراتبخیلیبیشتر در
آن بارۀساختار ݩًرضایتبخشیدر ݧ بهتصمیمکاملاݧ یسیشدوهرگز وبازنو
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قالبروایتیپیوستهمیگفتمکهزمینهیابیهای۱  نرسیدم.آیابایدداستانرادر
نشدهیاچنینزمینهیابیهاییرابراینفسِ آنبار یخیمرسوممورخانبر تار
وحیاتیتلقیمیکردم؟بایدداستان ییاجتنابناپذیر هرگونهداستانگو
یخیمیآوردمتاخوانندگان تار  رامیگفتمودرادامهمجموعهایجستار
گونخودانتخابکنندچهبخشیرابخوانند؟تاچهحد  باعلایقگونا
گاهخانوادگی خانوادهوکارآ روایتاینداستانبهعنوانعضویاز بایددر
گاهبازیهایمراحفظمیکردمبیآنکهمنِ میداشتموردپایکارآ حضور
شخصیتهای داستانغالبباشد؟منهمبهعنوانیکیاز مؤلفدر
شدم.همینکه گاهیدرگیر کارآ قامتیکمورخباایناثرِ داستانوهمدر
میرسیدپاسخیبرایپرسشیپیداشدهاست،معماهایجدیدی بهنظر
برمیآورد.چگونهمیتوانستمبهعنوانیککارگارهبخششخصیو سر
میکرد یخیداستانراباهمپیشببرم،کاریکهپژوهشراهیجانانگیز تار

تبوتاببیندازد؟ بیآنکهروایترااز
گاههایجنایی گاهخانوادگیکهمورخهمهستمثلکارآ یککارآ
یچارد دارد؛بهقولر واقعیوخبرنگارهایمحققخوببهیکچارچوبنیاز
پِنا»چارچوبیگلوگشاد«.اماوقتیداستانرادنبالمیکنیدواقعیت پِرز
ایـن مسـیر همـانهاییکـهدر «)از طولمسـیر یدادهـایـا»غافلگیـریدر رو
یژهوقتیداستانزندگیمنصورهرادنبالمیکردم(  تحقیقهمفراوانبود،بهو
ید، پنامیگو همبپاشاند«.همانگونهکهپرز آنممکناست»آنرااز هر
ݩًمیبیند.یکمقاله،بهخودیخود، ݧ »اینچیزینیستکهخوانندهمعمولاݧ
قالبیموجز نوشتنمقالهایناستکه،در نوعیپسنگریاست.هدفاز
یس،...[یافتهمعنایی ]مورخ،زندگینامهنو دلآنچهگزارشگر وفشرده،از
بیرونکشیدهشود،روندیکهممکناستحینپیشرفتگزارش]پژوهش[
وگیجکنندهبیاید.«آیامورخانمیتوانندبهسبکی پیکر بیدرو بهنظر
متنگزارش «]در [پیگیر ]پژوهشگر یسندکه»حالوهواییکگزارشگر بنو

یاتحقیق[حفظشود؟]6] 

1.	 contextualization
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ایـنپـروژه،پـرسـشمشـابـهبرایمـنایـنبـودکـهچگـونهخـودمرا  در
پنجه ،دستو دهم.بهشکلیبنیادیتر قرار یخیایناثر سوژههایتار  دربرابر
یخیایناثر سوژههایتار  نرمکردنبااینپرسشکهچگونهخودمرادربرابر
یسیایناثر دهمــــــیعنینوعیموضعگیریکهدرطولسالهایبازنو  قرار
کـردــــــهمنحوۀمواجهـهامباتنگناهایاخلاقـیومنـابـع بیـخوبنتـغییـر  از
مختلفمنجملهاسنادوعکسهایخانوادگی،گفتوگوهایغیررسمی
داد قرار بابستگان،غیبتهایخانوادگیوشایعاتراتحتتأثیر  بیشمار
«و قـاجـار عصـر آرشـیـودیجیتـال»دنیـایزنـاندر  وهـمنحوۀاسـتفادهاماز

یخیرا. کلیاسنادتار بهطور
ودر

ً
یخنگاراناغلبخودمانراصراحتا یم،ماتار سادهوبیپردهبگو

روایتواستدلالهایطرحشده ضمنیلابهلایساختار مواقعبهطور بیشتر
یسیمجامیدهیم؛یعنیچنینجایگاهیرااتخاذمیکنیم: متنیکهمینو در
یخیامهستموآنانرامیفهممومیتوانم سوژههایتار از »منباهوشتر
مکاتباتایمیلی خودشانتوضیحدهم«.در از  اعمالو...آنانرابهتر
شدمکهشغلما،بهعنوان  فراوانیکهبامیشلآمیکو۱داشتمحتیمطمئنتر
 مـورخ،توضیحایننکتهبهمخاطبانهمعصرماناسـتکـهسـوژههـای
زمان یخیموردمطالعهمانجهـانراچگونهمیدیدند،چهتجربهایاز  تار
 ومکانشانداشتندوچگونهمیتوانیمدلیلانتخابهایآنانرابفهمیم.
یخیمـانرا ،ماتلاشمیکنیـمداستانهایسـوژههایتار باندیگـر  بـهز
خودمان  بهنحویروایتکنیمکه،بهجایداوریوقضاوت،حسهمدلیدر

ومخاطبانمانایجادکند.
تعهد نسخههایاولیۀاینکتاب،روایتماز برخیاز  بهعنواننمونه،در
عشقتحتالشعاعحیرتوسرگشتگیامبود،حیرت سر  مادرمبهازدواجاز
سر نسلاوبهبعد،بهازدواجاز زنانومردان،از اینکهچگونهاووسایر  از
این سر داشتندوبر  عشقبهعنواندستورالعملِنیلبهخوشبختیباور
گرفتهمیشد،بهرغم نظر تکهمسریدر

ً
ماندند،ازدواجیکهضرورتا  باور

1. Michael Amico
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ینلی۱،چنیننگاهیانتظاراتیرابهدنبال اینکه،پیرویافتههایالیزابتپوو
عمیقباعنوان اینباور نوشتههایماز بودند.در واقعیتبهدور  داشتکهاز
 توهمیادکردم،توهمیکهجلویدیدمادرمراگرفتوگمراهشکرد.جدای
راداشـتکـهمـارابهمسیـرینادرسـت اینکـهمضـمونِتوهم»اینخطر  از
بطنخودنوعیزودباوریناپسند،سطحیوحتیزننده  بکشاند،چراکهدر
اینبودکهایمانبهازدواجباعشقومیلبه مشکلتر  دارد«،فهمیدمکار
کنـم،آنهمبهرغمدیدگاههـای  آنرابـرایخـودموخوانندگـانممعنادار

بارۀتعهداتازدواجعاشقانهوتکهمسری.]7]  شخصیامدر
برداشتمدرنیستها اینکهبیزاریمناز ،مسئلهبیشاز بههمینقرار
رااجباریتلقی پیشمقرر باشد،کهازدواجموقتراروسپیگریوازدواجاز
وضعیتزندگی،  میکردند،روشنکردنایننکتهبودکهچگونهدگرگونیدر
 منجملهآموزشزنانوتلاشبرایداشتنشغل،وهمچنیندگرگونیهادر
وزندگی،شرایطیعینیبهوجود فضاهایکار ساختار  محیطشهریوتغییر
چارچوبآنهمانازدواجاجباریتلقیشد در پیشمقرر  آوردکهازدواجاز
برآوردو دلازدواجعاشقانۀهمتاسر  واینکهچگونهانگارۀتکهمسریاز
نوصورتبندی  درنهایت،چگونهازدواجموقتبهمنزلۀروسپیگریدوبارهاز

وطرحشد.
آنهانیز  ازاینرو،معنایگونههایمختلفاسنادونحوۀاستفادۀمااز
کند.بهعنوانمثال،شایعهنهتنهامنبعیمهمبرای میتواندتغییر  درطیمسیر
منابعِ از  کسباطلاعاتمیشودبلکهبهلحاظاهمیتبههیچوجهکمتر
ݩًعینیترینیستکهمیتوانصحتشانراسنجید.همانگونهکهآرلت ݧ احتمالاݧ
محلههاییکهحیاتاجتماعیِبیروناز بحثدیگریاشارهمیکند،در در  فارژ
یدی ینخر حرفزدنمیچرخد،یعنیجاییکه»کوچکتر  خانهحولمحور
 نیازمندلفاظیهایبیپایاناستوتلاشبرایقدریپایینآوردنقیمت
ییطولانیدروناتاقکفاف دوطرفرابندمیآورد،حتیگفتوگو  نفَسهر
پاگردوحینپایینرفتن درگاهی،در  نمیدهد.مرسوماستکهگفتوگودر

1. Elizabeth Povinelli
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ادامهیابد.«]8]ردوبدلکردنوگردشکلماتمنبعیبرای پلههانیز  از
 دانشاجتماعیوتصمیمهایمهمزندگیمیشود.همانگونهکهآلیسون
اجتماعاتکوچک»وقتیلازممیشدبرایدخترِ یسد،در  کوربینمینو
ییمشوهریبرایش استبگو  جوانِسرکشیهمسریانتخابکنند،یابهتر
گرفتهمیشد:کشیشهای خبررسانهابهکار پاکنند،لشکریاز  دستو
دلالازدواجرامیکردند،بستگانو  ذیصلاحوکشیشهایمحلیکارِ
گرفتهمیشدند خبرکشرامیکردند،وکلاوسردفترهابهکار  رابطانمحلیکار
بارۀ دیوانسالارهادر کنند،از همکارانشانپرسوجو اینمورداز  تادر
یردستانشانپرسوجومیشدومستخدمهارامیفرستادندتا  پاکدامنیز

شایعههاراجمعآوریکنند.«]9] 
صدقوکذبشان،اثرگذارند.آنهابهاشکال  غیبتوشایعه،فارغاز
واقعیتهایخاصزندگیشانمواجه شیوهایکهافرادبادیگر یژهایبر  و
میگذارندوبهآنشکلمیدهند.بهعنوانمثال،شایعات  میشوندتأثیر
نهاوجودداشت بارۀتمایلپدرمبهلاسزدنباز  وغیبتهاییکهدر
یـدادهای رو مهمـانیهـاوسـایر نهـادر ز نحـوۀتعـامـلمـادرمبـاسـایر  بـر
چندوچون میتـوانسـتبـر میگـذاشـت.بـهعلاوه،ایـنامـر  اجتـمـاعیاثـر

باشد. زنهاباپدرمهماثرگذار لاسزدنسایر
یخی تار  پرداختنبهپیچیدگیهایزمانومکانِزندگیوالدینموبستر
راداشتکهبهدام آنزندگیمیکردنداینخطر  وشرایطعینیایکهدر
یخگرایی،بااحضار یخگراییبیفتم.همانگونهکهآمیکواشارهمیکند:»تار  تار
ومکـان،ایدههـاییماننـد یکعصر یژگیهـایبارز و  مجموعـۀجامعـیاز
روابطمشخص اینجااز ینآنهاکرد]آمیکودر  برادریودوستیراجایگز
 میانافرادبحثمیکند:"دوستیهایکموبیشرمانتیک"،"عشقدوطرفهو
"[کردهاست.لذاپیوندهای خودخواهیوباپایبندیبهیکدیگر  عاریاز
یک بهعنواننمونههاییاز

ً
 فردی،بهسیاقاندیشۀروشنگری،صرفا

پایینشکرد،  "ایده"ارائهشدند،یعنیکلمهایکهمیتواندورشزدوبالاو
 درحالیکهحدوحدودشدرعینحالهمچنانروشنوواضحباشد.«]۱0] 
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 چگـونـهمیتـوانیـم،بیآنکـهافـرادخـاصرابـدلکـنـیـمبـهنمـونـههـاییاز
زمینه «وغیره،آنهارادر نمدرن«،»مردروشنفکر  ایدههاییعاممانند»ز

خودشانتوضیحدهیم؟ یابستر
بـرایزمینهیـابیپیـشـنهـاددادهبـهنـوع  بـاایـنحـال،سبکیکـهآمیکـو
گفتمانیبرایحق بهراهمیبرد،نهبهبنیانیپیشا یابیتجر باز  متفاوتیاز

جانبمردگان(بلکهتلاشیبرایبنانهادن حرفزدن)از

میدانعمل«.خطمشیایکهخودمبهکار سوژه»در منظر  تحلیلاز
چارچوبمحدودیتهایمنابع  بستمچنیناست:سوژهفقطدر
 دستبهکنشمیزند)وکنشهاشاملتحلیلوروایتمیشود(.
یهها، ونظر نحوۀخلقایدههاوافکار  اینگونهمیتوانمفهمبهتریاز
یخیمشخصوهمچنینخودم،بهدستآورم.  درموردسوژۀتار
آنچهواقعیتپیشپایمان کنار ،ایندادههاــــــدر طولمسیر  در
تحلیلهاوروایتهاخللایجادمیکند کار  میگذاردــــــهمچناندر
گرهمیخوردوپیشنمیرود،مانندوقتیکه  ودرنتیجه،دقایقیکار
میگذراند.اینگرههاباید سر بهایرااز  میفهمیمادرتچهتجر
 بهمددایدههاوروایتهایجدیدگشودهشوند.پس،محدودیتها
داسـتانومضـمـون  همزمـانفرصـتهـمهسـتند.اعتقادندارمهر
 تکرارشوندهایغیرارجاعیوفاقدمصداقبیرونیاست،ایدهای
یابیاتاز ارز  توخالییاآمیختهبهتوهم)همانایدههاییکهدر
 درکوفهممادرتمطرحمیکنی(،بلکهاینداستانهاومضامین
اینکه موانعِمادیو  تکرارشوندهتلاشیاستبرایچیرهشدنبر
 اینفرایندهمانچیزیاستکهبهواسطهاشمیتوانیمیکزندگی
مادربارۀدینامیکبنیادی بهنحوۀتفکر  راردیابیکنیم...اینامر
میتوانددرکش وانتخابمرتبطاستکهخوانندهنیز  میاناجبار
قالبایدههابلکهبهصورتتطوراتعینیواقعیو  کند،نهدر
،پنهانیامسدود پیشرویافرادراهموار  گذرگاههاییکهمسیرِ
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 میکندوهمیناستکهبهشکلمانعبهچشممیآیندیابهشکل
خلال  راههاییتازهبرایدرکنسبیروندفکریفردیاحرکتیاز
 زمانومکان...داستانهاوسرگذشتهاوخیالپرداریهاییکه
 درراسـتـایسـامـاندادنبـهحقیـقـتامیـالمـانروایـتمیکـنیـم
چشمپوشی  بهغایتتصادفیوابداعیاند.آیاهیچراهدیگریجز
روایـتافشـاگریهسـتوبـهیـادآوردنو یـم...؟در روایـتدار  در
یزیوشرحوبسطدادن.بله!امابرایهمۀاینهابهچشمپوشی  طرحر
است.چشمپوشیوتلاشبراینادیدهگرفتننقاطکور  همنیاز
داردتـاحـدی یمـانقـرار موانعیکـهپیـشرو یـدناز  گـذشـتهوپر
مـورخ  بـهترسیمیکزندگیجدیدگرهخوردهاسـت.بهنظرمکار
چشمپوشیکنـد.خـواننـدهدر

ً
 ایـناسـتکـهتـاجایممکـنعلنـا

مسیر ییمورخفقطفرازونشیبهایموجوددر  نحوۀداستانگو
رامیبیند.]۱۱] 

نسبتباسوژههای جایگاهمندر میرسیدتغییر نگاهنخستبهنظر  در
یمراحلکرد:داستان یخیامبهشکلیجادوییمعمایاخلاقیپیشرو  تار
منظریهمدلانهباهردویآنهاروایتمیکردموانتخابهایشان  والدینمرااز
چارچوبوضعیتعینیزمانیومکانیشانتوضیحمیدادم،که  رادر
 اینشاملدلیلآنهابرایگفتهنشدنداستانشانودرعینحالچرایی
جانبمنهممیشد.بدیهیاستکهاینادعا  روایتکردنداستانشاناز
،بهرغمچنینطفرهرویهایی،تصمیم  میتوانستمُزورانهباشد.آخرسر
مسئولیت بار از یز  گرفتمداستانشانراروایتکنموهیچراهیبرایگر

اخلاقیاینتصمیموجودندارد.
زمانو  اماشایدهماناندازهمهمبودکهتلاشکنیمبفهمیمافراددر
واقعیتمادیشاندستبهانتخاب از  مکانخودشانچگونهمتأثر
یکردمتفاوتیبوددر پاسخبهاینسؤالبرایمننیازمندرو  میزنندو
شایعاتو  خوانشمنابعوشنیدنداستانهایخانوادگی،مشتملبر
 غیبتهاودیدنعکسهاواشیایزندگیروزمره.نهتنهاخوانشتفسیری
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یلِتوأمباسوءظن۱باشد،وهمینطور تأو عمیق،یعنیخوانشیکهملهماز
یکردینامناسببود،بلکهخوانشِ رو  جستوجویمعانیپنهان،بهنظر
اینکهبااستنادبهمتونواسناد نابسندهبود،مگر سطحنیز  صوریودر
این زمانومکانِمشخصوپیوندزدنشانبههممفهومیتـازهاز  فراواندر
سطوحمختلف  خوانشبهدستدهیموآنرابهمعنایخوانشِهمزماندر

یم. بگیر نظر در
 چنینخوانشچندسطحیاینیازمندبهکارگیریگونههایمتعددیاز
زمانحال،فقطنامهنمینوشتند گذشته،مانندمادر  اسناداست.افراددر
 یاکتابومقالاتروزنامه،یعنیتمامیاشکالمتنیِمعمولکهبخشعمدۀ
مـورخـاناسـت.ایـنمتـونبـاکـردارهـای  منـابعآرشـیویمـورداسـتفادۀاکثـر
آنهامیگیرند.حتیزمانیکه  زندگیروزمرهپیوندخوردهاندومعنایخودرااز
اشیا، نمیتوانیمبیواسطهشاهداینکردارهاباشیم،میتوانیمردشانرادر
خلال یخشفاهیوغیرهدنبـالکنیـم.بـاخواندنیکمتـناز  عکسهـا،تار
پیوندبـاصـداهاوخاطرات،میتوانیـمبـه  اشـیاوفـضاهایمرتبـطبـاآن،در
 بینشهایتازهایدستپیداکنیمکهغیرممکناستبتوانباخواندنصِرف
 آنمتنحاصلکرد.کارکردنبااوراقخانوادگی،عکسها،یادداشتهای
یـدادهـایخـانـوادگـیگـذشـتـهوهـمـچنـیـناشـیـا بـارۀرو یـشـاونـداندر  خـو
شـودولی،باایـنحال،گاهـی  بـاعثمیشـودتجسـسخانوادگیآسـانتر
 مخاطرهآمیزترشهممیکند؛مخاطراتیمثلناخواستهشنیدنچیزیو

واپسنگری. یادهخوانیسختگیرانۀناشیاز ز
پابـرجاسـت:داسـتانسرگذشتیکخـانـواده وپرسـشاصلیهنـوز
منو زمانومکانِوقوعآنربطدارد؟چهکسی،جز  تاچهحدبهفهموسیعترِ
مرتبطباآناهمیت خانوادهام،بهازدواجوالدینمورازهاوتماممسائلدیگرِ
ایدههای یرکردنآنانبهعنوان»نمونههاییاز تصو دربرابر میدهد؟اگر
یمچهموضوعیتی یکدوران[«مقاومتکنم،داستانیکهمیگو ]حاکمبر

آنمتونباشکوتردیدخوانده ادبیکهدر تفسیر hermenutics of suspicion؛سبکیدر  .۱ 
شود. میشوندتامعانیسرکوبشدهیاپنهانآنهاآشکار
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سرگذشتخانوادهامو  دارد؟امیدوارمخلافایناتفاقبیفتد:کاوشدر
سر از خانوادههایدیگر یقداستانهاییکهبسیار طر  زمینهیابیآناز
از یقمصاحبهوبرخیدیگر طر آنهااز  گذراندهاندــــــداستانهاییکهبرخیاز
،با «بهدستآمدهاندــــــبهبیاندیگر قاجار عصر  آرشیو»دنیایزناندر
یستکردند آنز جهانیکهدر بستر داستانهایافراددر  قراردادنشماریاز
میتوانراههاییبرایدرک عمر گذر  ونحوۀرقمزدنداستانزندگیشاندر
یک میـانکـار یکـردتمـایز اطرافآنـانفـراهمآورد.اینرو  جهـانِوسیـعتـر
نشانمیدهد. یخیرادقیقتر یسندۀقصههایتار نو باکار یخنگار  تار
لازمبـرایپـایـاننـامـهاشرا بـارۀاینکـهچگـونـهآرشـیو در  تـوصـیفآمیکـو
بارۀشیوۀکنکاشاو شبیهتوضیحاتآمیتاوگاش۱در  جمعآوریکردبسیار
همچیـدنخاطـرات،روزنـامـههـا،  بـراینـوشـتـنسـهگانـۀایبـس۲اسـت:کنـار
منـابـعدسـتاولوسـفرهـایبسـیار  یـادداشـتهـایروزانـه،نـامـههـا،سـایـر
 برایدنبالکردنردشخصیتهایآثارشان.ایندادههابرایآمیکوبهدو
یکاوبرایگاشبهدوشخصیت جنگهایداخلیآمر  شرکتکنندۀواقعیدر
بـهاینکـهکسـیکـهپایاننامـهای  تخیـلیرمانهـایشمربوطمیشـد.نـظر
یخی یسندۀداستانهایتار یسدفاقدبرخیآزادیهاینو یخیمینو  تار
بههمنزدیکبودهاند.بهنظرمبسیاری اوجکارشان،بسیار  است،آندو،در
ینش آفر یسیمکهدر یخیمشابهیبنو تار ماآرزومیکنیممیتوانستیمآثار  از
پس داستانشاز  حسزمانوفضاچنینپرمایهباشند،کاریکهگاشدر

آنبرآمدهاست.

1. Amitav Ghosh
2. Ibis trilogy






